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  چكيده
هـا   هاي فرهنگي و تاريخي آن مجاورت دو حكومت ايران و عثماني و مشابهت

شماري از اتباع دو طرف به دليـل مشـكلاتي    سبب شد در دوره قاجار تعداد بي
تابعيت كه در وطن خود با آن مواجه بودند به كشور همسايه مهاجرت و تغيير 

وكـار در   اگرچه شماري از مهاجرين نيز در ابتدا ضمن زنـدگي و كسـب  . دهند
كشور همسايه، تابعيت خود را  حفظ كرده، ولي پس از مدتي تابعيت خـود را  

شـد ايـن    از اينرو اين موضوع مهم است كه  دلايلي باعـث مـي  . دادند تغيير مي
ران در قبـال تغييـر تابعيـت    افراد، تابعيت خود را تغيير دهند و واكنش دولت اي

اي اسـناد موضـوع را مـورد     اين مقاله بـا روش كتابخانـه  . اتباعش چگونه بود؟
دهد دلايلي چون اختلافات مذهبي، بـدرفتاري   بررسي و نتيجه حاصل نشان مي

ها، بيرون آمدن اتبـاع از قيـد قـوانين كشـور خـود و شـرايط        مأمورين و دولت
اورد و ايـن امـر اغلـب بـا      فراد زا فـراهم مـي  اقتصادي موجبات تغيير تابعيت ا

  .  ايران همراه بود  درپي دولت اعتراضات پي
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  مقدمه. 1
ايران و عثماني به سبب نزديكي جغرافيايي، پيوندهاي مشـترك دينـي و تـاريخي و    

به دليل . اند هاي فرهنگي، همواره ارتباطات تنگاتنگ و ممتدي با يكديگر داشته مشابهت
وآمـد اتبـاع ايـران و عثمـاني بـه قلمـرو        ها و همسايگي دو كشور رفـت  همين مشابهت

راردادهايي كه ميان دو كشـور بـه امضـاء رسـيد     تدريج در ق يكديگر گسترش يافت و به
با آنكه به موضـوع  . ها در دو كشور، موردتوجه قرار گرفت موضوع اتباع و مشكلات آن

هـا اتبـاع دو كشـور     روابط سياسي دو كشور توجه شده است، اما در غالب ايـن نوشـته  
  . توجه درخوري نشده است

هـاي مختلـف بـه     رف بـه انگيـزه  پيش از تشكيل دولت صفويه و عثماني اتباع دو ط
ويژه اواخر عمـر   يج و در دوره قاجاريه و بهتدر بهكردند و  يم وآمد رفتقلمرو يكديگر 

در  العمـر  مـادام  صـورت  بـه مهاجرين مدت طولاني يـا   ازآنجاكه. اين سلسله، بيشتر شد
. تأثير مهمـي در روابـط دو كشـور داشـت     ها آنشدند، حضور  يمكشور همسايه ساكن 

زوار، علما، بازرگانان، عشاير مرزي و مردم عادي، بنا به مشكلاتي كه در كشور خود بـا  
اين مهاجرين در كشور مقصد با . كردند آن مواجه بودند، به كشور همسايه مهاجرت مي

امـا اتبـاع   . بـود  ها مسئله تغيير تابعيت شدند كه يكي از آن اي روبرو مي مشكلات عديده
دادند و واكنش دولت ايران نسبت به ايـن مسـئله چگونـه     چرا تابعيت خود را تغيير مي

  بود؟ 
، موضوع تابعيـت و مشـكلات اتبـاع دو     اي و اسنادي اين پژوهش با روش كتابخانه 

دهد و اين فرضيه را به آزمون  كشور در خصوص تغيير تابعيت را مورد بررسي قرار مي
ه اتباع به دليل زندگي بهتر در كشور همسايه  يا از سر اجبار تابعيت خود را گذارد ك مي

دادند كه واكنش ايران نسبت به تغيير تابعيت اتباعش تند و همراه با اعتراضات  تغيير مي
  .  مداوم بود
اي از مشـكلات مهـاجرين اشـاره شـده      ها و مقالاتي به گوشه ازاين در پژوهش پيش

اجتماعي جامعه ايرانيان مقـيم  -وضعيت حقوقي«دهقاني در مقاله  براي مثال رضا. است
به برخـي از مشـكلاتي كـه مهـاجرين     » با تأكيد بر عراق. ق11-14هاي  عثماني در سده

ولي در اين پژوهش مسئله . شدند، پرداخته است ايراني در خاك عثماني با آن مواجه مي
عتبـات  «اني در مقدمـه دو كتـابش   علي موج. تابعيت اتباع موردتوجه قرار نگرفته است

به مناسبات، علايق و تبـادلات  » شده بازسازي تاريخ فراموش«و » عاليات عرش درجات
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نشين عراق و ايران پرداخته كه در خلال آن به وضعيت و  هاي شيعه اجتماعي ميان حوزه
  . ه استاي گذرا داشت اي نموده، ولي به مسئله تابعيت فقط اشاره مشكلات اتباع هم اشاره

  
  تابعيت. 2

سياسي و معنوي اسـت كـه شـخص را     اي رابطه در اصطلاح، )Citizenship( تابعيت
كه حقوق و تكاليف اصلي وي از همين رابطـه   طوري به .سازد ميبه دولت معيني مربوط 

اين منظر، رابطـه فـرد و دولـت يـك      از). 135: 1372جعفري لنگرودي، (شود ناشي مي
كه ناشي از قدرت حاكميت دولتي اسـت كـه فـرد را از خـودش      باشد ميرابطه سياسي 

كـه هـيچ ارتبـاطي بـا محـل       باشـد  مـي البته، اين رابطه داراي جنبه معنوي هـم   .داند مي
اما  اند نديدهايران را  ،، كساني هستند كه در تمام عمرطور مثال به. سكونت شخص ندارد

به ايران مربوطند و خـود   ،يا كه باشنددن هركجايافراد تابع ايران در  .رادارندتابعيت آن 
  ).33: 1372مدني، (شناسند  ميرا ايراني 

فقط بـه معنـاي لغـوي    هجري ، واژة تابعيت و مشتقات آن تا قرن دوازدهم ايراندر 
و از مـردم ايـران، حتـي در روابـط      رفـت  يبه كار م ـ، بردار بودن پيرو و فرمان يعني ،آن

ــ. شــد ييــاد مــ» رعايــاي ايــران«خــارجي، بــا عنــوان  عهدنامــه ضــميمه بــار در  يناول
ميان نادرشاه افشـار   م1746سپتامبر / ق.ه1159كه در شعبان  (Treaty of Kurdan)كردان

تابعيت به معنـاي اصـطلاحي آن بـه     هاول عثماني منعقد گرديد، واژشاه و سلطان محمد
در اين ضميمه آمده بود كه بازرگانـان ايرانـي ماننـد اتبـاع دولـت عثمـاني و       . رفت كار

مطـــابق مقـــررات عمـــومي، حقـــوق گمركـــي كـــالاي خـــود را پرداخـــت كننـــد  
بـود كـه اگـر اتبـاع ايـران و       مقررشدهدر انتهاي اين معاهده ). 67: 1369پارسادوست،(

، ايـن  ها دولتد را ترك كنند، عثماني به خاك يكديگر فرار كرده و بخواهند تابعيت خو
 ).67: 1372مـدني،  (را تسـليم دولـت ديگـر نماينـد     هـا  آنتابعيت جديد را نپذيرفتـه و  

يج در قراردادهـايي كـه بـين ايـران و سـاير      تـدر  بهبنابراين از اين زمان به بعد است كه 
  .رعايا شد هاتباع جانشين واژ هواژ كشورها منعقد شد،

يت اتباع دو كشور ايران و عثماني در قلمـرو يكـديگر،   موضوع تابعيت و وضع      
ازپيش  يشب، (Treaty of Erzurum)يژه با انعقاد دو عهدنامه ارزروم و بهدر دوره قاجار و 

در قرارداد ارزروم اول به اهالي دو كشـور اعـم از زوار، تجـار،    . قرار گرفت موردتوجه
تبعـه و اهـالي   «ت توافـق كردنـد بـا    فراريان و ساير اتباع دو كشور توجه شد و دو دول
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ي جهـت جامعـه   مقتضـا  بـه نماينـد،   مـي  آمدوشدبه ممالك جانبين ] كه[دولتين عليتين 
: 1369گزيـده اسـناد،   (» اسلاميه معامله دوستانه شده، از هر ايذا و اضرار محفوظ باشند

1 /296.(  
در اين . ه اولي بوداز عهدنام تر مهم مراتب بهدر اين مورد، عهدنامه دوم ارزروم       

عهدنامه ضمن اينكه مقرر شد دو دولت اسباب آسايش اتباع يكديگر را فـراهم آورنـد،   
 ـ). 481: همان(موافقت نمودند كه در شهرهاي مختلف كنسول داشته باشند ازايـن،   يشپ

جلوگيري از  منظور بهبود كه دو طرف  مقررشدهدر قرارداد كردان و قرارداد اول ارزروم 
يار به دربار يكديگر اعـزام نماينـد،   الاخت تاماي  يندهنماا حل فوري آن، سفير يا اختلاف ي

اتبـاع ايـران و عثمـاني بـه قلمـرو يكـديگر،        وآمـد  رفـت اما اين بار با توجه به كثـرت  
شـد،   يماختلافاتي كه بين اتباع وجود داشت و مشكلاتي كه از قبل مسئله تابعيت ايجاد 

يني شد و براي اولين بار در تاريخ ديپلماسـي ايـران، ايـن    ب يشپبرقراري روابط كنسولي 
دولت علاوه بر سفير مقيم در دربار يـك كشـور، نماينـدگان رسـمي نيـز در شـهرهاي       

اختلافات بـين اتبـاع ايـران و عثمـاني در      وفصل حلمختلف منصوب نمود تا علاوه بر 
ــتيباني از اتبـــاع اي   ــه حمايـــت و پشـ ــديد آن، بـ ــوگيري از تشـ رانـــي محـــل و جلـ

  ).86: 1369پارسادوست،(بپردازد
ين تـاريخ ميـان دو دولـت    بعـدازا يي كه ها عهدنامهبه دليل اهميت موضوع، در       

در عهدنامـه  . قـرار گرفـت   موردتوجـه منعقد شد، تابعيت و مسائل مربوط به آن بيشـتر  
م در 1874ژانويـه   26/ ق .ه1290حجـه   يذ 7كه به تاريخ   (Friendship Treaty)مودت

 19/ ق .ه1292قعـده   يذ 21استانبول ميـان دو دولـت امضـا و دو سـال بعـد يعنـي در       
م تكميل گرديـد، بـه وضـعيت اتبـاع دو كشـور، رسـيدگي بـه دعـاوي و         1875دسامبر 

 ها در رابطه با اتباع، قـوانين مربـوط بـه تـردد اتبـاع و      يكارپرداز، وظيفه ها آنمنازعات 
بودن ايرانيان از خدمت عسـكري و   مستثنا، مقررات مربوط به ترك تابعيت، ها آنتذكره 

برخـورداري   ازجملـه شـدند   يم ـ  مند بهرهامتيازات و مساعداتي كه اتباع دو كشور از آن 
: 1373طباطبايي مجـد،  (، اشاره شدالوداد كاملهاتباع دو كشور از شرايط و امتيازات دول 

398-395.(  
نامه تابعيت دولـت عليـه    قانون«م فرماني تحت عنوان 1900/ ق.ه1317شوال در      

ماده و ازجملـه قـوانين تـابعيتي     15به امضاء مظفرالدين شاه رسيد كه مشتمل بر » ايران
  ).68: 1372مدني، (موردتوجه قرارگرفته بود 2و اصل خاك 1بود كه در آن اصل خون
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يان دو كشور و وضع مقـررات مربـوط بـه    هاي متعدد م رغم امضاي عهدنامه به      
تابعيت، موضوعاتي نظير تغييـر تابعيـت، ازدواج زنـان و مـردان طـرفين بـا يكـديگر و        

ها، اجبار اتباع به ترك تابعيت خود، اجبار ايرانيان بـه انجـام    موضوع تابعيت فرزندان آن
از مواردي طوركلي سوء رفتار نسبت به اتباع دو كشور،  و به) سربازي(خدمت عسكري 

پرداختند و همواره بخشي از شكاياتي  بود كه دو دولت بر سر آن به مذاكره و مباحثه مي
  .گيرد رسيد در همين ارتباط بود كه در ادامه موردبررسي قرار مي ها مي كه به كنسولگري

  
  تغيير تابعيت 1.2

مختلـف  دهد در دوره موردبحث، اتباع دو طرف، به دلايـل   ها نشان مي بررسي      
نمود  ها مي گاهي به سبب اجحافاتي كه دولت در حق آن. دادند تابعيت خود را تغيير مي

گرفـت، تابعيـت خـود را     ها در نظر مـي  و در مقابل امتيازاتي كه كشور همسايه براي آن
هـا را بـه ايـن كـار تشـويق       مأمورين و كارپردازان كشور همسايه نيز آن. دادند تغيير مي

. توان به تحريك و تشويق عشاير مرزي اشـاره كـرد   ضيح مورد اخير ميدر تو. كردند مي
مقـام دوالاي   از رؤسـاي عشـيرت حيـدرانلو و قـائم    «طور مثال محمد صديق بيگ كه  به

گزيـده  (»و صـاحب پانصـد و ششصـد خـانوار    ] رئيس طايفه حميدي[سواري حميدي 
ز افـراد ايـل و   ق بـا شصـت نفـر ا   .ه1321رجـب   24بود، در ) 282/ 4ج: 1370اسناد، 

رؤساي عشيرت خود و به تشويق و اغوا ميرزا آقاخان نامي كه كارپرداز ايران در بايزيد 
السـلطنه، حـاكم    او پس از ورود به ايران به ملاقات اقبال. بود، به خاك ايران وارد شدند

اش،  كه حاكم در دهات ماكو براي ييلاق و قشـلاق او و طايفـه   ماكو، رفت تا درصورتي
و بـه  ) 280: همـان (و مرتعي معين كند، با توابع خود بـه ايـران مهـاجرت نماينـد     مكان

  .تابعيت اين كشور درآيند
با درخواست وي موافقت و محمد صديق بيگ با هشتاد الـي نـود خـانوار بـه           

غيـراز پانصـد، ششصـد خـانوار از طايفـه خـود،        خاك ايران وارد شد و وعده داد كه به
). 282-283: همان(ايفه ديگر حيدرانلو به خاك ايران مهاجرت نمايندپانصد خانوار از ط

ورود اين عشاير مهاجر، ازنظر اقتصادي به نفع ايران بود چراكه با اسكان آنان در نواحي 
تـدريج   كرد و به مرزي و اتحاد اين ايلات، تجاوز عشاير ايراني به مرزها كاهش پيدا مي

كـه ايـن    از سوي ديگر هنگـامي ). 321-320: 1380افشار، (شد  نواحي سرحدي آباد مي
آمدند مانند ساير ايلات و عشاير ايراني مجبور به پرداخـت   ايلات به تابعيت ايران درمي
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بـه همـين خـاطر بـود كـه      ). 59: 1391آبراهاميـان،  (شـدند  ماليات و فرستادن سرباز مي
را بـراي  ) كارپرداز بايزيـد ( كه ميرزا آقاخان هنگامي) سفير ايران در استانبول(الدوله ارفع

رسيدگي شكايات اتباع ايران به وان اعزام نمود، به وي دستور داد كه هنگام بازگشت از 
ها را تشويق و ترغيب به  مرزها با بعضي رؤساي عشاير خاك عثماني ملاقات كرده و آن

ار به حسن توجهات و نگاهداري اولياي دولت عليه اميـدو «مهاجرت از عثماني نمايد و 
كارپرداز نيز هم هنگام بازگشـت، بـا   ). 286/ 4ج: 1370گزيده اسناد، (» و مستظهر سازد

محمد صديق بيگ نام مذكور ملاقات و در اين خصـوص مـذاكره نمـود كـه شـرح آن      
  .گذشت

از سوي ديگر دولت عثماني نيز عشاير و ايلات ايراني را ترغيب بـه مهـاجرت         
م دولـت  1904آوريـل  / ق .ه1322در محـرم  . ي نمـود از ايران و ورود به خاك خود م ـ

عثماني، بايزيدآقا نامي را كه از سوي ايران به خاطر ارتكاب جرمي تحت تعقيب  بـود،  
سـرانجام  . با فرستادن سپاهي حمايت كرد و او را به مهـاجرت از ايـران تشـويق نمـود    

و در آنجا بـه او   دولت عثماني موفق شد وي را با پانصد خانوار به خاك خود وارد كند
اند حتي بايزيـد آقـا مهـر پاشـايي درسـت       منصب و مواجب و رياست داده نگاه داشته«
  ).296: همان(كرد»

سـو و مشـخص    هـا از يـك   هرحال ترغيب اين ايلات از سوي يكي از دولـت  به     
نبودن تابعيت و موطن اصلي اين ايلات از سوي ديگر، اختلافات بين ايران و عثماني را 

  .كرد ديد ميتج
نمودند تا ساير شهروندان را ترغيب  غيراز ايلات و عشاير، دو دولت سعي مي به     

اي اشـاره كـرد كـه     در اين خصـوص بايـد بـه نامـه    . به مهاجرت و تغيير تابعيت نمايند
م بـه  1914مـي   8/ق.ه1332الثاني  جمادي 12كنسولگري ايران در موصل و كركوك در 

خوبي به دلايل تغيير تابعيت دو طرف اشاره  در اين گزارش بهوزارت خارجه نوشته كه 
راوي نامه كه ظـاهراً كـارپرداز ايـران در موصـل و كركـوك اسـت، مـدعي        . شده است

دوسـتي او بـه عمـوم     شود كه در اين مناطق طوري رفتار نموده كه صداقت و وطـن  مي
كـه   طـوري  اسـت، بـه   دهشده و حتي در ميان اتباع عثماني نيز نفوذ زيادي پيـدا كـر   ثابت

ها مايل شده بودند كه يا املاك خود در خـاك عثمـاني را فروختـه و بـه      بسياري از آن
ايران مهاجرت نمايند و تبعه ايران شوند، و يا اينكه تبعه ايران شده و با گـرفتن تـذكره   

هـا از   كند كـه اگـر درخواسـت آن    وي عنوان مي. اقامت، كماكان در موصل باقي بمانند
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دولت ايران قبول شود، در مدت اندكي بيش از ده هزار نفر از اشراف اين ولايـت  سوي 
به گفته او، شيخ عبيداالله . كه همه مشهور و صاحب املاك بودند، تبعه دولت ايران شوند

نامي از طرف دوازده شيخ و هزار خانـه بـه كـارپردازي ايـران مراجعـه كـرده و ضـمن        
/ 7: 1375همان، (ه خاك ايران را  درخواست نمود تقاضاي تذكره ايران، اجازه حركت ب

ها، مقصر اصـلي در   كند و ضمن سرزنش آن او به تغيير تابعيت ايرانيان اشاره مي).  566
جهـت كـه وقتـي يكـي از      ازايـن . داند اين امر را حكومت محلي و مأمورين عثماني مي

فوراً بـه حكومـت محلـي    شد،  ايرانيان به دليل شكايت يا تنبيه به كارپردازي احضار مي
داد و مأمورين نيز بلافاصله درخواست او را پذيرفته و  براي تغيير تابعيت درخواست مي

در اين ميان هرچـه دولـت ايـران اعتـراض     . نمودند همه نوع تشويق و همراهي با او مي
خودداري كنند، عثمانيـان  ) 567: همان(» گونه اشخاص مفسد اين«كرد كه از پذيرش  مي

بنابراين يكي از دلايل تغيير تابعيت ايرانيان، فرار از مجـازات  . كردند آن عمل ميخلاف 
مثلاً اگـر از اتبـاع ايرانـي    . دادند و تنبيه به خاطر نقض قانون يا خطايي بود كه انجام مي

كسي به ايراني ديگر مقروض بود و از طرف كنسولگري تحت محاكمه و مطالبـه قـرار   
پـذيرفت و بااينكـه    داي قرض خـود، تابعيـت عثمـاني را مـي    گرفت، براي طفره از ا مي

كنسولگري رسماً اعلام كرده بود تا زماني كه يك شخص تحت محاكمـه اسـت و از او   
رفع شكايت نشده، تغيير تابعيت او مورد پذيرش نيست، مأمورين عثماني بـه او تـذكره   

بنـابراين تسـهيلاتي    ).261/ 3، 1370همان، (كردند  داده و تابعيت جديدش را قبول مي
ها بدون هـيچ   كرد و پذيرش درخواست آن كه دولت عثماني براي اتباع ايراني ايجاد مي

شد كه ايرانيان براي فـرار از مجـازات و بازخواسـت مـأمورين      قيد و شرطي، باعث مي
  . دولتشان به تابعيت عثماني درآيند

شدند تبعـه عثمـاني شـوند     يشود تعداد ايرانياني كه حاضر م در نامه مزبور اشاره مي
سروپاهايي كه به فساد مشهور و اغلـب باعـث شـكايت     هم بي فقط چند نفر بودند و آن

ها چند هـزار خانـه و اشـراف و اعيـان      برعكس عثماني. شدند سفيدان ايرانياني مي ريش
/ 7: 1375همـان،  (درجه اول بودند كه آرزوي گرفتن تذكره و تابعيت ايـران را داشـتند   

567.(  
توانـد درسـت باشـد، چراكـه مطـابق اسـناد        البته گفته وي در خصوص ايرانيان نمي

يكـي از ايـن   . دادنـد  موجود، بسياري از طبقات مختلف ايراني، تابعيت خود را تغيير مي
. اسناد، نامه شخصي به نام حاجي ميرزا موسي سياح اصفهاني به وزارت خارجـه اسـت  

رفتنـد و   ن ايراني كه از طرف دولت به خارج ميدر اين نامه از ظلم و اجحافات مأموري
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شـده كـه همـين     برنـد، شـكايت و گفتـه    جان و مال رعيت بيچاره را مباح دانسته و مـي 
تعديات مأمورين بود كه باعث شد بسياري از اتباع سرشناس ايراني با چنـدين ميليـون   

ــيس      ــا انگل ــاني، روس ي ــت عثم ــرده و تابعي ــرك ك ــي را ت ــت ايران ــي، تابعي را  داراي
  ). 450-451/ 5: 1370همان، (بپذيرند

ها در حق اتبـاع خـود،    بنابراين سوء رفتار دولت و مأمورين و تعدي و اجحافات آن
بضـاعت   افتاد كه از طرف ايران، مأموريني بي بسيار اتفاق مي. از دلايل تغيير تابعيت بود

از ورود بـه ايـن    اين مـأمورين پـس  . شدند براي انجام مأموريت به عثماني فرستاده مي
مناطق كه داراي مقرري دولتي نبود، براي رفع مشكلات خود، گذراندن روزهـا و تهيـه   

  هـاي مختلـف از هـر يـك،     اندازي براي آينده، به جان اتباع ايراني افتاده و به بهانـه  پس
درنتيجـه ظلـم همـين    . داشـتند  هـا روا مـي   چيزي گرفته و انواع تعديات را نسبت به آن

: همـان (شـدند  بضاعت بود كه تبعه ايران به تغيير تابعيت مجبور مـي  حتاج بيمأمورين م
279.(  

دولت عثماني يك دولت مسلمان سني مذهب بود كـه گـاه تعصـب دولتمـردان آن،     
بنـابراين بـه دليـل اختلافـات مـذهبي و      . كرد هاي مذهبي تنگ مي عرصه را براي اقليت

شـد، اتبـاع تصـميم بـه تغييـر       جاد مـي ها از جانب حكومت اي مشكلاتي كه براي اقليت
گيـري حكومـت عثمـاني و     طور مثال ارامنه عثماني به دليل سخت به. گرفتند تابعيت مي

مشكلاتي كه در خاك اين كشور پيدا كردند، به روسيه مهاجرت نموده و به مدت شش 
تـا اينكـه در سـال    . سال با اجازه دولت روسـيه بـدون تـذكره در آنجـا اقامـت كردنـد      

ها دسـتوراتي داد كـه طبـق آن مهـاجرين موظـف       م دولت روسيه به آن 1902 / ق.ه1319
شدند كه اگر قصد اقامت در روسيه را دارند بايد تابعيت روسي را بپذيرند و اگر چنـين  

رو چنـدين خـانوار از    ازاين. كردند خواستند بايد خاك روسيه را ترك مي تابعيتي را نمي
كليسـا   خليفـه كـل ارامنـه مقـيم اوچ    . ت دولت ايران درآيندها تصميم گرفتند به تابعي آن

توسط خليفه ارامنه قرض از دولت ايران درخواست كرد كه تابعيت ايراني ايـن ارمنيـان   
: همـان (ها محل سـكونت اعطـا نمايـد    را قبول كرده و در حوزه حكومت سلماس به آن

 ـ/ ق.ه1319قعـده   مظفرالدين شاه نيز طي حكمي در ذي). 506 هـا   م بـه آن 1902ه فوري
  ).511: همان(» رعيتي كرده، ماليات بدهند«اجازه داد تا در خوي و سلماس ساكن شده 

يكي اينكـه دولـت روسـيه    : علت امتناع ارامنه از پذيرش تابعيت روسيه دو دليل بود
اندازه اهالي آنجا به ارامنه اراضي دولتي واگذار نمايد بلكه درصدد  مايل نبود در قفقاز به
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كه ارامنه از گرفتن  درصورتي. ها زمين بدهد د در داخل روسيه و نزديك سيبري به آنبو
شد كـه در قفقـاز    ها اجازه داده مي نمودند تا بيست سال به آن نظر مي زمين دولتي صرف

در هركجا كه بخواهند سكونت نمايند و مقصود دولت روسيه اين بود كه اهالي قفقاز را 
و در عوض ارامنه را در قفقازيه و نقاط سرحدي سـاكن كنـد   به خاك روسيه كوچ داده 

دومـين  . تا در آينده از هجوم بيگانه، شورش مرزي و اوضاع داخلي كشور آسوده باشـد 
دليل اين بود كه در صورت قبولي تابعيت روس، ارامنه مزبور مجبور بودند مطابق قانون 

گريختنـد، لـذا مايـل     اين مسئله ميها از  نظام روسيه از سال آينده سرباز بدهند و ارمني
  ).507: همان(بودند به تابعيت ايران درآيند

م درخواسـت  1908/ق.ه1326مورد ديگر، مربوط به مسـيحياني اسـت كـه در سـال     
تابعيت ايران را نموده و پس از گرفتن تذكره و تابعيت اين كشور، از عثمـاني بـه آنجـا    

  ). 54، س10، پ 21ك: ق.ه1326استادوخ، (مهاجرت كردند
زيـاد  «دولت عثماني بـراي  . گرفت گاهي اين تغيير تابعيت از روي اجبار صورت مي

و كـاهش نفـوذ دولـت و    ) 2/160/29/1/4: كمام(» نمودن اتباع و دخل و قواي مملكت
زور و اجبار، ايرانيان را وادار به پذيرش تابعيـت عثمـاني    تجار ايراني با متوسل شدن به

اين اقدام دولت . كرد ها را جزء اتباع خود قيد مي ها، اسامي آن آنكرد يا بدون اطلاع  مي
ترين عوامل نارضايتي و نگراني ايرانيـان مقـيم ايـن كشـور بـود و       عثماني، يكي از مهم

م 1902/ ق .ه1319در سـال  . ها، مربوط بـه همـين مسـئله بـود     بخش زيادي از شكايت
يران را در دفتر نفوس عثماني و تابع مأمورين عسكريه عثماني صد و چهل نفر از اتباع ا

ها را به معاينه برده و تـذاكر دولتـي ايشـان را گرفتـه      بعضي از آن«. دولت خود نوشتند
ضبط نموده و بعضي ديگر تذاكر خود را به مأمور قورعه نداده هريك را به يـك اسـناد   

دي از همه بـدتر  تع. داند باطل قيد دفتر نفوس عثمانيه نوشته و او را تابع دولت خود مي
بعضي از اتباع معروفين تبعه دولت عليـه ايـران را حكـم غيـابي بـدون معاينـه بعضـي        
خودشان ايراني اولادشان را عثمانيه و بعضي ديگر را خود با اولادش را تبعه خـود قيـد   
دفتر نفوس كرده و دايره خودشان تصـديق بلاصـدق و تحقيـق بلاحـق دربـاره ايشـان       

  ).515-516/ 5: 1370ناد، گزيده اس(» ...نموده
م حكومت محلـي خـانقين بـا    1914اكتبر / ق.ه 1332قعده  در موردي ديگر، در ذي

متوسل شدن به شكنجه و حبس سعي نمود اتباع ايراني مقيم خانقين را مجبور به تـرك  
  ).235/ 7: 1375همان، (تابعيت ايراني و پذيرش تابعيت عثماني نمايد 
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مجبور كردن ايرانيان به پذيرش تابعيت عثماني داشتند،  هدف ديگري كه عثمانيان از
  ).177/ 7: 1375همان، (كاهش نفوذ دولت و تجار ايراني در خاك عثماني بود

در وادار ساختن ايرانيان به تغيير تابعيت، برخي اوقات، مـأمورين ايرانـي همدسـت    
ق عـرب بـه   آميـز جمعـي از اتبـاع ايـران مقـيم عـرا       در نامـه شـكايت  . شدند تركان مي

اتباع ايران در اين نامه از رفتار . شود وزير وقت، اين مسئله ديده مي علاءالسلطنه، نخست
السلطان كارپرداز ايران مقيم  و تعديات مأمورين عثماني كه به همراهي و مساعدت مكرم

رسـاندند،   هـا آزار مـي   ها بدتر از يهوديان و زرتشتيان رفتـار كـرده و بـه آن    بغداد، با آن
اجبار جلب نموده و نامشـان   ها را به طبق اين سند، مأمورين عثماني آن. اند ايت كردهشك

را جزء تبعه عثماني قيد كردند و وقتي اين افراد پاسپورت اصلي خود، يعني پاسـپورت  
ايراني، ارائه دادند، عوامل عثماني آن را گرفته و ضمن دشنام و ناسزا گفـتن آن را پـاره   

تي براي شـكايت بـه كـارپردازي خـود در بغـداد مراجعـه كردنـد،        بعدازاين وق. كردند
ها نكرده و با مشاركت و همراهـي عثمانيـان، بـه     مأمورين ايراني توجهي به خواست آن

ها بـه   هراندازه كه خواهش و درخواست آن. ها ظلم روا داشتند طرق مختلف در حق آن
رو تلگرافات زيادي به  ازاين. تها نيز افزايش ياف كارپردازي بيشتر شد، ظلم و تعدي آن

خانه ايران در استانبول ارسال كردند و ازآنجا كمك خواستند، اما بازهم جـوابي   سفارت
). 546 -547: همـان (نيامد تا اينكه براي حل اين مسئله از علاءالسلطنه كمك خواسـتند 

: همـان (اي بـه وزارت خارجـه دسـتور پيگيـري موضـوع را داد      وزير نيز در نامه نخست
549.(  

دولت عثماني براي اينكه بتوانـد تعـداد بيشـتري از ايرانيـان را بـه تابعيـت عثمـاني        
ــي  ــوانيني وضــع م ــرد درآورد، ق ــال . ك ــثلاً در س ــاني 1868/ ق.ه1285م ــت عثم م دول

داشـت هـر كـس يكـي از      مورد تبديل تابعيت وضع نمود كه مقرر مـي  اي در نامه قانون
شد و هركس مدت پنج  نيز تبعه عثماني محسوب ميوالدينش تبعه عثماني بود، خود او 

توانست تابعيت عثماني بگيـرد و   نمود مي طور پيوسته در خاك عثماني توقف مي سال به
  ).246/ 3: 1370همان، .  (گرفت درخواست او بلافاصله مورد پذيرش قرار مي

م حكمـي از بـاب   1907/ ق.ه1325در سـال  . در اين دوره، همين سياست دنبال شد
صادر گرديد مبني بر اينكه هركس مدعي تابعيـت ايرانـي   » سرعسكري ولايات«عالي و 

رسيد، در غير اين صورت او را  اش به تصديق وزارت خارجه عثماني مي بود بايد تذكره
ايـن حكـم و اصـراري كـه     . آوردند حساب مي تبعه ايران ندانسته و جزء اتباع عثماني به
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صه را براي اتباع ايراني تنگ كرد و به دنبـال آن سـيل   مأمورين در اجراي آن داشتند عر
هـا را بـه همـراه     شكايات اتباع ايراني از اين وضعيت بود كه حبس و زنـداني شـدن آن  

   )  1سند شماره ). (14، س10، پ5ك: ق.ه1325استادوخ، (داشت 
را  بود كه بر اساس آن، مأمورين، اتباع ايراني» قانون تبعيت مادر عرب«قانون ديگر، 

ها را در  اجبار به تابعيت دولت عثماني درآورده و اسامي آن ها عرب بود به كه مادران آن
افتـاد و   3آقا نوراالله نجفي اصـفهاني  اتفاقي كه براي حاج. كردند دفاتر نفوس خود قيد مي

مأمورين پس از مطلع شدن از نسب او و اينكه مادرش عرب است، او را تبعـه عثمـاني   
  ).557/ 7: 1375اسناد،  گزيده(نمودند 

قانون منع ازدواج اتباع ايران و عثماني و قـانون بـه عسـكري بـردن اتبـاع ايرانـي و       
قـانون بـه دليـل     ايـن دو . اولادشان، از ديگر قوانيني بود كه در اين راستا طراحـي شـد  

  .گيرد اهميت، در بخشي جداگانه موردبررسي قرار مي
ود، از قيد قوانين كشور خـود بيـرون آمـده و    در مواردي، گروهي با تغيير تابعيت خ

اي كه در آن ساكن بودند مطابق ميل خود رفتـار نماينـد و    يافتند تا در منطقه فرصت مي
مثلاً جمـع كثيـري از   . شد ها به ظلم و اجحافات در حق ديگران باز مي درواقع دست آن

و تحـت حمايـت    اهالي كردستان، تذكره عثماني گرفته و به تابعيـت عثمـاني درآمدنـد   
صـورت   كـه بـه   طـوري  دست آوردند، بـه  شهبندري عثماني قدرت زيادي در كردستان به

دادند، حتي گاهي بر حكومـت   علني سلاح در دست گرفته و انواع جنايات را انجام مي
  ).486/ 5: 1370همان، (يافتند  محلي هم سلطه مي

گـاهي  . نين دولتـي نبـود  گرفتن تابعت عثماني هميشه از روي اجبار يا فـرار از قـوا  
شـد   باعث مي) 69: الف 1389موجاني، (شغل، شرايط اقتصادي يا علاقه قلبي و اختيار 
  . كه اتباع، تابعيت كشور همسايه را قبول نمايند

عثمـاني پـس از روسـيه و    و  ي تجاري ايران بودها كيشر نيتر مهمعثماني يكي از 
 دربسـياري از تجـار ايرانـي     رو ني ـازا .انگلستان مقام سوم را در تجارت ايـران داشـت  

عيسـوي،  (كردنـد  يم ـوآمد به استانبول بودند و كالاهاي تجاري خـود را همراهـي    رفت
شـهر   خصـوص  بـه اما بسياري از تجـار و اصـناف ايرانـي در عثمـاني و     ). 162: 1369

خان ملك ساساني، (كردند در امور مختلف بازرگاني فعاليت مياستانبول ساكن بودند و 
صرافان عمده كربلا، ايراني بودند و تجار در شهرهاي عـراق مثـل نجـف،    ). 58: 1354

متقابلاً تعدادي از تجار و اصناف ). 408و  397: 1362اوبن، (بصره و كربلا ساكن بودند
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. در دسـت نيسـت   ها آنكه البته اطلاعات كافي از  كردند يمعثماني نيز در ايران زندگي 
ثماني ضـمن سـكونت در كشـور همسـايه تابعيـت آنجـا را       تعدادي از تجار ايراني و ع

  . تا بهتر بتوانند به فعاليت اقتصادي بپردازند رفتنديپذ يم
شـد كـه روز بـروز     يماز سوي ديگر شرايط بد اقتصادي و نبود كار در ايران باعث 

م  1923/ ق.ه1342السلطنه در سال  عين. تعداد ايرانيان بيشتري به عثماني مهاجرت كنند
من اشاره به مهاجريني كه در خاك عراق مقيم بودند، عنوان كرده كه به دليل فراواني ض

عـين  (شـدند  كار در اين منطقه، هر روز تعـداد بيشـتري از ايرانيـان بـه عـراق وارد مـي      
پذيرفتند تا بتواننـد   بيشتر اين مهاجرين تابعيت عثماني مي). 6605/ 8ج: 1374السلطنه، 

  .   نجا بهره ببرنداز شرايط خوب اقتصادي آ
عنوان بخشي از امپراتوري عثماني، محل قبور ائمه و زيارتگاه انبوه شيعياني  عراق به

هاي حج نيز از  قافله. رساندند بود كه مخصوصاً در ماه محرم و صفر، خود را به آنجا مي
ي كردند و از مسيرهاي مختلف زميني و درياي قعده سفر خود را آغاز مي ماه شوال يا ذي

كردند كه در مسير رفت يا بازگشت بـه   حجاج ايراني سعي مي. شدند راهي سفر حج مي
بنـابراين هرسـال گـروه    . زيارت عتبات عاليات و ساير اماكن مقدس خاك عراق برونـد 

شدند و مدت زيادي را در برخـي   انبوهي از زوار و حجاج ايراني وارد خاك عثماني مي
امـا  . گشـتند  و پـس از مـدتي بـازمي   ) 386: 1362اوبـن،  (كردنـد  شهرهاي آن توقف مي

داشتند براي هميشه در آنجـا  ) ع(بيت  ها به دليل علاقه و ارادتي كه به اهل تعدادي از آن
افزون بـر ايـن، وجـود    . پذيرفتند شدند و در برخي موارد تابعيت عثماني را مي مقيم مي
زيـادي يافتـه بـود،    هاي درسي در خاك عراق كه از اواخر قرن نـوزدهم اهميـت    حوزه

كـرد كـه معمـولاً در     طلاب علوم ديني و علماي بسياري را بـه ايـن ناحيـه جـذب مـي     
ق كـربلا،  .ه1325/م1907در سال . خصوص نجف ساكن بودند شهرهاي زيارتي عراق به

  ). 398: 1362همان، (ها ايراني بودند  ده مجتهد بزرگ داشت كه همه آن
كرد تا جسدش در ايـن امـاكن دفـن     صيت ميشد، و اگر فردي موفق به زيارت نمي

ويژه علما به خاطر ارادتي كـه بـه امامـان     علاوه بر اين تعداد ديگري از ايرانيان به. شود
. شيعه و اين اماكن مقدس داشتند مايل بودند تـا پـس از مـرگ در عتبـات دفـن شـوند      

ان شـيعه  درواقع منتهاي آرزوي يك ايراني اين بود كـه پيكـرش در جـوار مقـابر بزرگ ـ    
به . ويژه حضرت اميرالمؤمنين در نجف يا حائر حسيني در كربلا به خاك سپرده شود به

هـا پـس از مـرگ هـم      آن«خاطر به روايت يك خاورشناس فرانسـوي   سبب همين تعلق
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لـذا  ). پيشـگفتار ت : ب1389موجـاني،  (» كردنـد  براي آخرين بار به كربلا مسافرت مي
همراهـان پـس از دفـن جسـد بـه      . را به عراق ببرند شدند اجساد بازماندگان موظف مي

مانند ديگر زوار در آنجا مقـيم شـده و تابعيـت     ها به گشتند اما تعدادي از آن ايران بازمي
  . گرفتند عثماني مي

بـر ايـن اسـاس ايـن     . دلايل تغيير تابعيت در مناسبات اتباع ايران و عثماني بيان شد
  :داد صورت زير نمايش توان به دلايل را مي

  

  ازدواج اتباع ايران و عثماني  1.1.2
كارهاي دولت عثماني در مجبور ساختن اتباع ايراني به  تر اشاره شد يكي از راه پيش

ها، قانون منع ازدواج اتباع  ترك تابعيت خود، تصويب قوانين مختلفي بود كه يكي از آن
آنجـا   كردنـد و در  مـي برخي از اتباع ايراني كه به خاك عثمـاني مهـاجرت   . طرفين بود
اگرچه گروهي از ايـن افـراد بعـد از    . نمودند شدند، با زنان عثماني ازدواج مي ساكن مي

اي ديگـر يـا بـه دليـل      دادند، اما عـده  ها را طلاق مي ازدواج به دليل بروز اختلافات زن
اي كه به فرزندان خود داشتند، همسران خـود را   راضي بودن از اوضاع يا به علت علاقه

: 1354خان ملك ساسـاني،  (شدند تدريج عثماني مĤب مي ها به حفظ كرده و برخي از آن
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ها كه تعدادشان اندك هـم نبـود بـه سـود      دولت عثماني براي اينكه از اين ازدواج). 95
م قانون منـع ازدواج را تصـويب كـرد كـه     1869/ ق .ه1286خود استفاده كند، در سال 

كه بـا زنـان عثمـاني ازدواج نمـوده بودنـد، تبعـه آن        موجب آن فرزندان مردان ايراني به
كه طبـق قـانون دولـت     درحالي. كشور به شمار آمده و موظف به خدمت سربازي بودند

تابعيـت والـد خـود تبعـه      ولد تابع والد و ولد تبعه هر دولت باشد ولـد نيـز بـه   «ايران 
نـابراين بـر   ب). 10،س14، پ8ك: ق.ه1321اسـتادوخ،  (»خواهد بـود ] آن دولت[آندولت

ازايـن تـاريخ و چـه     طبق اين قانون، تمام فرزندان متولدشده از زنان عثماني، چـه پـيش  
اين قانون فقط درخصوص اتباع ايرانـي اجـرا   . شدند بعدازآن، تبعه عثماني محسوب مي

: همان(خواست از ايران زن بگيرد، بدون مانع بود  شد و اگر از اتباع عثماني كسي مي مي
  ). 5س

اين قانون از همان ابتدا مورد مخالفت دولت ايـران قـرار گرفـت و از زمـان ابـلاغ       
سـرانجام بـا   . همواره مورد اختلاف و مـذاكره ميـان سـفارت ايـران و بـاب عـالي بـود       

موجـب قـراري كـه در سـال      هايي كه ايران نمود، قانون تا حدي تعديل شد و بـه  تلاش
ــد  1888/ ق .ه1305 ــاده ش ــت نه ــان دو دول ــه    م مي ــول آن را ب ــران اص ــفارت اي و س

هاي خود ابلاغ نمود، مقرر شد كه ازدواج مـردان ايرانـي بـا     ها و كارپردازي كنسولگري
هايي كه پـيش از صـدور ايـن     زنان عثماني همچنان ممنوع باشد اما توافق شد ازدواجي

 ـ  فرمان صورت گرفته بود، از شمول اين قانون خارج  ن شده و فرزندان متولدشـده از اي
ها از سربازي و خدمت عسكري معـاف و بـه تابعيـت اصـلي پدرشـان شـناخته        ازدواج
گرفت و با زنان عثماني ازدواج  بر اساس اين دستور اگر كسي قانون را ناديده مي. شوند

كننده نكاح نيز نفي  اي به ايران تبعيدشده و جاري مي نمود، بدون قبول هيچ عذر و بهانه
گشت، به جزاي عمـل   بعد از مدتي به ممالك عثماني بازمياگر اين شخص . شد بلد مي

: همـان (شدند  وارد مي» سلك عسكري عثماني«خلافي كه انجام داده بود، فرزندانش به 
  )2سند شماره ). (1س

نامه مزبـور   اين توافق به گفته احتشام السلطنه، سفير ايران در استانبول كه از موافقت
و داخل كردن خاطيان [...] الدول و الملل بود ق بينمنافي حقو«چندان رضايت نداشت، 

حـاج  ). 24: 1391دهقاني، (» به سلك عسكري درواقع مثل حبس و زجر براي آنان بود
الملك، سفير ايران در استانبول، نيز بـه ايـن قـانون چنـدين بـار       شيخ محسن خان معين

گونه صلاح  ست و اينكه مملكت خودمان ا اعتراض نمود كه عثمانيان هربار با گفتن اين
اعتراض . دادند بينيم كه ملت عثماني از ازدواج با ايرانيان پرهيز كنند، به وي پاسخ مي مي
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الملك نه به ممنوعيت ازدواج، بلكه به تابعيت عثماني درآمـدن اطفـالي بـود     اصلي معين
  ). 96: 1354ملك ساساني،  خان(شدند ها متولد مي كه از اين ازدواج
هـا اهـالي    آن. بردنـد  ان اين قانون را درمورد همه اتباع ايراني به كار نمـي البته عثماني

هـا   داشتند و حتي بـراي اينكـه آن   ايالت آذربايجان ايران را از قانون منع ازدواج مستثني 
با توجه به ايـن  ). 97: همان(شدند  با زنان عثماني ازدواج نمايند، تسهيلاتي نيز قائل مي

منافع داخلي بود كه خان ملك ساساني از دولت ايران و مجلس اوضاع و به دليل حفظ 
شوراي ملي خواست قانوني تصويب شود كه ايرانيان را از ازدواج با عثمانيان منع نمايد 

نفـي و ضـبط امـوال و بطـلان     «و براي تخلف كنندگان از اين قانون مجـازاتي از قبيـل   
يد از قطع علاقه ايرانيان به كشور تا شا) همان(در نظر گرفته شود» حقوق توارث و غيره

  . ها در جامعه عثماني ممانعت به عمل آيد خود و تحليل آن
حكومت عثماني تا مدتي مطابق اين مقاوله نامه عمل كرد و متعرض اولاد ايراني كه 

تا اينكه فرماني جديد از باب عالي صادر شـد بـا   . از زنان عثماني متولدشده بودند، نشد
ها كه از زن عثماني متولدشده اگرچه تـزويج پـدر و مـادر     اولاد ايراني«اين مضمون كه 

، 14، پ8ك:ق.ه1321اسـتادوخ، (» ها شصت سال قبل شده باشد تبعه عثمـاني اسـت   آن
كـرد   م را كـاملاً نقـض مـي   1888/ ق .ه1305هـا كـه قـرارداد     اين ادعاي عثماني). 2س

حكم جديدي بـود كـه از دربـار    از آن بدتر . وجود آورد مشكلات زيادي براي اتباع به
هـا كـه از مـادري عـرب      عثماني ابلاغ شد كه بر اساس آن اعلام نمودنـد تمـام ايرانـي   

ها را در محل حكومـت جمـع    مقرر شد آن. روند اند، تبعه عثماني به شمار مي متولدشده
هــا  هــا را در دفــاتر عثمــاني ثبــت كــرده و تــذكره عثمــاني بــه آن نماينــد و اســامي آن

هـا، مـأمورين عثمـاني در كـاظمين و بغـداد       بعـد از صـدور ايـن فرمـان    ). همان(بدهند
كار اجراي فرمان شده و متعرض اتباع ايراني گشتند، كه به دنبال آن جمعي كثير  به دست

كارپرداز ايران كه شـاهد ايـن مـاجرا بـود،     . از اتباع، در كارپردازي ايران ازدحام نمودند
ينكه در عراق عـرب حـداقل چهـار پـنج هـزار نفـر پيـدا        بيني كرد كه با توجه به ا پيش
ها زن عثمـاني اختيـار نمودنـد، اگـر      شود كه از شصت الي هفتاد سال قبل پدران آن مي

دولت عثماني بخواهد با زور و جبر اين قانون را اجرا نمايد مشكلات و مفاسد زيـادي  
هد گذاشت چنين امري اجرا بنابراين با اطمينان دادن به اينكه نخوا. وجود خواهد آمد به

شود، از سفارت كبراي استانبول خواست كه در اين رابطه بـا بـاب عـالي وارد مـذاكره     
  ). همان(شود 
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دانســت، در  ايــران كــه مخــالف ايــن قــانون بــود و آن را منــافي شــرع اســلام مــي 
لغو داد، در تلاش براي  رتبه عثماني ترتيب مي هايي كه با مقامات برجسته و عالي ملاقات
الاسـلام   خارجـه و شـيخ   ها كه با صدراعظم، وزيـر امـور   دريكي از اين ملاقات. آن بود

منـد   عثماني ترتيب داده شد، نماينده ايران از اينكه پادشاهان دو كشور مسلمان كه علاقه
به گسترش روابط و اتحاد هستند، قانون منـع ازدواج اتبـاع ايرانـي بـا زنـان عثمـاني را       

در اين ملاقات اگرچه هر سه نفر اظهـارات نماينـده   . ابراز تأسف كرداند،  تصويب كرده
ايران را در مورد غير صحيح بودن منع ازدواج تصديق كردند اما كاري براي فسخ قانون 

الاسلام مدعي شد كه منـع ازدواج قـانوني جديـد نيسـت و از      انجام ندادند و حتي شيخ
: همـان (ن مشكلات را بيشتر خواهد كردزمان شاه اسماعيل صفوي برقرار بوده و فسخ آ

  ).  11س
اگرچه دولت ايران به دنبال فسـخ قـانون بـود امـا وزارت خارجـه نظـري متفـاوت        

اي به ارفع الدوله فسخ اين قرارداد را به مصـلحت دولـت    اين وزارتخانه در نامه. داشت
ازدواج بـا  ايران ندانست و توضيح داد كه در صورت فسخ اين قانون، اتبـاع ايرانـي در   

شـوند و تمـام    تدريج در خاك عثماني مقيم مـي  ها به زنان عثماني مجاز و بسياري از آن
خارجـه از دولـت    وزارت امـور . كننـد  ثروت و علايق خود را به اين كشور منتقـل مـي  

خواست تا تدبيري انديشد كه اولاد متولدشده از مردان ايراني و زنان عثماني تبعه ايران 
  ). 7س: انهم(محسوب گردند

  فهيوظ نظامفراخواندن اتباع ايراني به خدمت   2.1.2
النهـرين   در زمان سلطان عبدالحميد عثماني ازآنجاكه تعداد سربازان عثمـاني در بـين  

موجب آن مقرر گرديـد فرزنـدان ايرانيـان     اندازه كافي نبود، قانوني تصويب شد كه به به
واسطه پدرشان تبعه ايـران و از سـربازي    كردند و به شماري كه در عثماني زندگي مي بي

معاف بودند، از اين به بعد تبعه عثمـاني محسـوب شـده و ملـزم بـه خـدمت در سـپاه        
   ). 3،س3، پ53ك: ش1300همان، (عثماني شوند

م به تصويب رسيد، مغاير قانوني بود كـه در  1887/ ق .ه1304اين قانون كه در سال 
الملك، سـفير   م ميان ميرزا محسن خان معين1875دسامبر  1292/19قعده  ذي 21تاريخ 

بنا بر مـاده ششـم   . كبير ايران و محمد راشد، نماينده عثماني در استانبول منعقدشده بود
تبعه ايران كه در ممالك عثماني اقامت دارند به صفت تبعـه  «بود  اين قرارداد، مقرر شده

مخصوص و منحصر بـه  خارجه هستند مثل ساير تبعه خارجه از خدمات و تكاليفي كه 
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طباطبـايي  (» تبعه عثماني است مانند خدمات و بدلات عسـگريه مسـتثني خواهنـد بـود    
  ).397: 1373مجد،

المللي بـود، از همـان آغـاز مـورد اعتـراض       اين قانون كه مغاير اصول و قوانين بين
م 1888/ ق.ه1305هاي فراوان توانست در سـال   ايران با تلاش. دولت ايران قرار گرفت

انـد   م از مادران عثماني متولد شده1887/ق.ه1304نامه  ولاد ايراني كه قبل از انتشار نظاما
  ). 286/ 3: 1370گزيده اسناد،(را از خدمت نظامي معاف كند

م در نجف سرشماري عمومي براي سربازگيري آغاز شـد  1907/ ق.ه 1325در سال 
هـاي   سپس بازاريان به خانه. كه به اعتصاب كسبه ايراني و تعطيلي بازار نجف منجر شد

نماز جماعـت مسـاجد   . مراجعي مانند آخوند خراساني و آقا ميرزا حسين رجوع كردند
اي بـراي لغـو سرشـماري تعيـين گرديـد       هفتـه  نجف نيز ترك شد و ضرب الأجل يـك 

م كـه ايـران درگيـر    1908/ق.ه1327تا اينكـه در سـال   ). 379-380: ب1389موجاني، (
و انقلاب مشروطه  بود، بار ديگر عثمانيان، قانون را اجـرا كـرده و   هاي داخلي  گرفتاري

وكار بودند،  تمام اولاد ايرانيان را كه از زنان عثماني و در خاك اين كشور مشغول كسب
بدون استثنا تبعه خودشان محسوب نموده و بالاجبار وارد قشون دولتي كرده و هـزاران  

و گزيـده اسـناد،    1391:25دهقـاني،  (كشتن دادنـد هاي بالكان به  تن از آنان را در جبهه
ازپيش مليون ايراني را پريشـان كـرد و    اين تعديات دولت عثماني بيش). 497/ 5: 1370

مجلس شوراي ملي كه با تمام قوا با مسـتبدان و شـاه در كشـمكش بـود را ناراحـت و      
مي جهـت  اما عملاً موفق به انجـام اقـدا  ). 532: 1،ج1371زاده،  ملك(مضطرب ساخت 

  .ممانعت از اين كار نشد
م ســربازگيري فراگيــر دولــت عثمــاني از ســاكنين عتبــات 1913/ق.ه1332در ســال 

توجهي نسبت به قوانين تابعيت اتباع خارجه، شروع بـه   عثمانيان با بي. عاليات آغاز شد
موجـاني،  (سربازگيري از ميان ايرانيان و حتي از ميان طلاب مدارس علوم ديني نمودند 

  ).425: ب1389
هــا قصــر شــيرين را تصــرف و حكومــت موقــت  م روس1916/ ق.ه1334در ســال 

السلطنه  در اين شهر، نظام. السلطنه را به بغداد عقب نشاندند مهاجرين تحت رهبري نظام
طي ملاقاتي با انورپاشا وزير جنگ عثماني به وي گفت تا همه ايرانيان خاك عثمـاني را  

دستور داد كه همه ايرانيـان  » اتحاد اسلام«نورپاشا هم به بهانه ا. مسلح و به بغداد بفرستد
جمعـي كـه در دكـان نشسـته     «. استانبول را گرفته و به ميدان گردآوري سپاه فرسـتادند 
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التجاره در دكان ريخته  طور اسباب و مال بودند فرصت ندادند كه دكان را به بندند همين
خـان ملـك   (» را پياده روانه مـال تپـه كردنـد   ها را كشيدند و به پاسگاه بردند و همه  آن

از اين افراد هركس توانايي مالي داشت با پرداخت پـول از ايـن   ). 113: 1354ساساني، 
بعدازآنكـه  . مهلكه گريخت اما بقيـه را بـه جبهـه سـوريه فرسـتاده و بـه كشـتن دادنـد        

ول از خدمت هايي كه با پرداخت پ ها موفق به تصرف بغداد شدند، همان ايراني انگليسي
نظامي گريخته بودند را دوباره جمع كرده و بـه جبهـه عـراق بردنـد كـه يـا در جنـگ        

  ). همان(شده يا از گرسنگي جان سپردند  كشته
هاي باب عالي مبني بر يادداشت اسامي ايرانيـان   مأمورين عثماني براي اجراي فرمان

، نهايـت تـلاش و   هـا و فرزندانشـان   در دفاتر نفوس خودشان و بـه عسـكري بـردن آن   
هاي ايرانيان را تفتيش و كنترل كرده، هركـدام   طور مثال زن به. نمودند گيري را مي سخت

تركي نژاد بودند، شوهرشان را تبعيد و اگر پسري جـوان داشـتند بـه خـدمت سـربازي      
  ). 178/ 7: 1375گزيده اسناد، (بردند مي

 ـ«درموردي ديگر، مأمورين عثماني به بهانـه اينكـه    ران تعيـين نفـوس نشـده و    در اي
: همـان (» توان به تذكره ايرانيان سـنديت واقعـي را داد   هويت ايراني اساس ندارد و نمي

ها را گرفته  هاي آن آوردند و تذكره در آناتولي به اتباع ايران فشار زيادي مي) 169 -179
عثماني  رغم تلاش نماينده ايران در مسافرت به به. نمودند و مجبور به خدمت نظامي مي

و حل مسئله، دولت ايران درخصوص ارسال نامه و اعتبار مخـارج سـفر مسـاعدتي بـه     
هـا   نتيجـه مانـد و تـرك    هاي سفارت ايران در استانبول هم بـي  حتي تلاش. عمل نياورد
  ). 170 -179: همان(» شناسيم طور نيم رسمي مي شما را به«گفتند كه  ها مي خطاب به آن

تعديات مأمورين عثماني، شكاياتي متعـددي بـود كـه از جانـب     به دنبال اقدامات و 
خارجه و مجلـس شـوراي    ها، وزارت امور خانه اتباع ايران به نهادهايي همچون سفارت

  .شد ملي ارائه مي
م، اهالي قصرشيرين طي تلگرافي بـه مجلـس   1910دسامبر  5/ 1328حجه  ذي 2در 

جز اتباع ايران ارائه  تكاليف عسكريه به شرحي درباره مستثني بودن كليه اتباع خارجي از
ق كه مطابق مـاده ششـم آن كليـه اتبـاع خـارجي      .ه1292دادند و ضمن اشاره به قرارداد

ازجمله ايرانيان از تكاليف و خدمات نظامي معافند، خواهان رسيدگي مقامات ايراني بـه  
سـند  ). (2/160/29/1/4/5: كمـام (موضوع و رفع اين بلاي عظيم از اتباع ايرانـي شـدند  

  )3شماره
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به تهران ارسـال  ) جمعه خوي امام( اي از طرف محمدامين خويي در همين سال نامه
هـا مجبـور    شد كه از دولت عثماني كه ايرانيان مقيم عراق را برخلاف اتباع ساير دولـت 

به خدمت نظامي مي نمود، انتقاد كرده و متذكر شده بود ازآنجاكه ايرانيان توانايي تحمل 
كاليف و تحميلات شاقه را نداشته و عموم ايرانيان از طلاب و تجار و كسبه گرفته اين ت

وپا در وحشت و اضطراب فرورفته بودند، لذا بايـد اقـدامي سـريع در     دست تا فقراي بي
  ).2/160/29/1/4: همان(اين مورد صورت گيرد 

ق عرب به م شكايت ايرانيان مقيم عرا1910دسامبر  24/ ق .ه1328الحجه  ذي 21در 
و » تحريـر نفـوس ايرانيـان   «مجلس شوراي ملي تقديم شد كه از تعديات عثمانيـان در  

بـه خـدمت عسـكري    » ايرانيان ملاكين و متوطنين و متولـدين «ها در واردكردن  قصد آن
كه در جرايد عثماني منتشرشده بود  در اين نامه اشاره شده بود از هنگامي. راند سخن مي

قانون اساسي عثماني اسـت،   110مطابق ماده » يه درآمدن ايرانيانبه استخدام عسكر«كه 
بر سوء رفتار و تعديات مأمورين عثمـاني افـزوده شـد و موجبـات اضـطراب و تـرس       

كـه از سـه مـاه قبـل كليـه طبقـات آيـات االله،         طوري اندازه ايرانيان را فراهم آورد، به بي
مراكـز رسـمي تهـران و سـفارت     الاسلام، علماي عظام، تجار، كسبه و غيـره، بـه    حجج

يـك از آنـان جـواب داده نشـد      استامبول تلگراف زده و تظلم نموده بودند، اما بـه هـيچ  
  ).6/4/1/29/160/2: همان(

شـده، شـكايات متعـددي از اتبـاع ايرانـي در خصـوص مسـئله         غيراز موارد گفتـه  به
ر ادامـه اشـاره شـده    ها د عسكري در اسناد بازتاب يافته كه براي نمونه به تعدادي از آن

  .است
هـا كـه    نامه ايرانيان مقيم خانقين بـه وزارت خارجـه درمـورد تعـديات عثمـاني      .1

ها را در دفتر نفـوس قيـد و    ها را از سرخانه و زراعت برده، اسامي آن اجبار آن به
نمايند و به همين خاطر جماعتي در كارپردازي متحصـن،   داخل قرعه عسكر مي

: 1375گزيـده اسـناد،   (است  لشان در بيابان رها شدهعيالشان سرگردان و محصو
7 /233.( 

عسـكريه عثمـاني    مـأموران رف به مجلس درباره اقدام شتلگراف اصناف نجف ا .2
جهت تحرير نفوس فاطميه ايرانيان ذكورا و اناثاً صـغيراً و كبيـراً دربـاره تبعـت     

 :كمـام  ( و اشاعه آن در جرايد عثماني، تقاضاي كشف ايـن بليعـه عظمـي    ها آن
2/160/29/1/4.( 
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عرض حال ايرانيان مقيم مندليج به مجلس شرحي دربـاره شـكايت از تعـديات     .3
الـوزاره   ظالمانه و فوق الطاقه حكومت عثمـاني و نيـز اظهـار رضـايت از ناصـر     

تعفاي وي به دليل كسري حقوق، تقاضا جهت بازگشت سآنجا و ا كارپرداز سابق
: همـان (معالي براي اين مقا بامعلوماتا انتخاب شخص ديگري يمجدد ايشان و 

2/160/29/1/4/1.( 
شكايت جمعي از اهالي كوفه به مجلس شوراي ملي درمورد اقـدامات مـأموران    .4

 ).2/160/29/1/4 :همان (عثماني براي تحميل خدمت عسكري به اتباع ايراني
عريضه مفصل هفتادوهشت نفر ايراني سـاكن عتبـات بـه مجلـس و شـكايت از       .5

ــو ــردن آن  قتعــديات ف ــه عســكري ب ــأموران عثمــاني و ب : همــان(هــا  العــاده م
51/3/1/29/160/2.( 

 گيري سختبه مجلس شكايت بابت  شيرينتلگراف ايرانيان مقيم خانقين از قصر .6
و فرزندانشـان بـه    هـا  آنعثماني جهت اجبار در تذكره تابعيت و بـردن   مأموران

ــاره  درايـــنعســـگري و تقاضـــاي مســـاعدت و اقـــدام فـــوري   : همـــان(بـ
20/4/1/29/160/2    .( 

سواد كاغذ وزارت خارجه به سفارت كبري در استانبول درمورد شكايات ميـرزا   .7
موسي خان كارپرداز بصره از بي اعتدالي مأمورين عثماني به حقوق اتبـاع ايـران   

گزيـده اسـناد،   (خواهند آنان را داخل سلك عسـكري نماينـد     ازجمله اينكه مي
1370 :5/ 502 .(  

  واكنش ايران به تغيير تابعيت اتباع خودش  3.1.2
ايران با اعتراض، فرستادن مـأموريني بـراي حـل مسـئله و يـا پـذيرش درخواسـت        
تابعيت اتباع عثماني، نسبت به اقدامات دولت عثمـاني در جهـت بـه تابعيـت درآوردن     

  .داد ايرانيان، واكنش نشان مي
كرد، اما پـس از   را مجبور به بررسي مسئله مي اعتراضات دولت ايران، دولت عثماني

انجاميد، آنچه از مـأموران خودشـان جـواب     زمان زيادي به طول مي تحقيقاتي، كه مدت
دانـد و حتـي    رسيد قطعي دانسـته و مطـابق آن، بـه سـفير كبيـر ايـران جـواب مـي         مي

مـتهم  گـويي   سـوادي، نداشـتن مواجـب ديـواني و دروغ     هاي ايران را به بـي  كارپردازي
الوقت و دروغ سعي داشتند حقوق ايرانيان را ابطال و  عثمانيان باسياست دفع. نمودند مي

  ).24، س 7، پ6ك: ق.ه1323استادوخ، (به هرچه مقصودشان است، دست يابند 
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خواست كه وقتـي   در مقابل، وزارت امور خارجه طي فراميني از كارپردازان خود مي
بنا بـر نظـر   . ها موافقت شود نمودند با درخواست آن اتباع عثماني درخواست تابعيت مي

اين وزارت خانه دولت عثماني حـق اعتـراض نداشـت چراكـه مـأمورين عثمـاني نيـز        
آوردنـد   ها را  به تابعيت عثمـاني درمـي   درخواست اتباع ايراني را فوراً قبول كرده و  آن

حتي ). 54س ، 10، پ 21ك : ق.ه1326همان، . 53، س10، پ 21ك: ق.ه1326همان، (
دولت ايران سعي مي نمود به اتباع عثماني ساكن عتبات عاليـات تابعيـت ايرانـي اعطـا     

: الـف  1389موجـاني،  (م با ناكامي مواجه شد 1900/ ق.ه1318اقدامي كه در سال . كند
57 .(  

شـدند بـراي    داد و موفـق مـي   البته گاهي تلاش و پيگيري مأمورين ايراني نتيجه مـي 
خان كارپرداز بصره كـه   ت عثمانيان را بگيرند، مانند حاجي ميرزا تقيمدتي جلوي تعديا

توانست اتباع ايراني ناصريه را از قيد خدمت نظامي رها سازد و تذكره دولـت ايـران را   
  ).537/ 5: 1370گزيده اسناد، (ميان آنان توزيع نمايد 

گيـري   د، سـخت علاوه بر اين، دولت ايران براي جلوگيري از تغيير تابعيت اتباع خو
: كـرد  هايي بـه مـأموران خـود در عثمـاني صـادر مـي       مي نمود و فرامين و دستورالعمل

خواهند تبعيت عثمـاني را قبـول نماينـد بايـد اولاً علـت       اشخاصي كه از تبعه ايران مي«
تبديل تابعيت را معلوم كرده و رفع آن علت را نمود و ثانياً دولت عثماني بدون سؤال از 

تواند او را بـه تابعيـت قبـول كنـد      ايران و تحقيق حالت همان شخص نميمأمور دولت 
بايد محقق و معلوم شود كه شخص مزبور در تحت محاكمه و مسئوليت نبـوده موافـق   

نامه تابعيت مدت پنج سال علي التوالي در خاك عثماني اقامـت نمـوده و شـروط     قانون
ما بدون مراجعت بسفارت كبري نظامنامه را كاملاً مجري داشته است در اين صورت ش

نبايد جوابي بسؤال حكومـت بنويسـيد و آنوقـت هـم كـه كيفيـت را بسـفارت اظهـار         
نماييد بايد بطور وضوح اسم و محل توطن و كسب و نوع همان شخص را بنويسيد  مي

كه كيست و كجايي است و چه قدر مدت است كه در خـاك عثمـاني توقـف داشـته و     
و اگر برخلاف شروط مزبوره دولت عثمـاني كسـي را بـه    وكار است  مشغول چه كسب

همـان،  (» تبعيت قبول كرده تذكره داد بوجهي قبول نكرده فوراً، بسفارت اطـلاع بدهيـد  
1370 :3 /291.(  

درستي ادعاي كساني كه خود را  هاي ايران با دقتي زياد به ها و كنسولگري كارپردازي
هـا صـرف داشـتن     ازنظر آن. كردند سيدگي مينمودند، ر تبعه ايران يا عثماني معرفي مي
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رو مأمورين مربوطه تلاش  تذكره اقامت يا پاسپورت براي اثبات تابعيت كافي نبود، ازاين
بنـا بـه گـزارش    . بردند خود را براي شناسايي و مشخص نمودن تابعيت افراد به كار مي

گـروه  : گـروه بودنـد   نمودند سه كارپردازي ايران در بغداد، كساني كه ادعاي ايرانيت مي
اول كساني كه در اصل تبعه عثماني بودند ولي قبل از وضع شدن قانون، تابعيـت ايـران   

الايام  شد كه اصالتاً ايراني بودند ولي از قديم گروه دوم شامل افرادي مي. را اختيار كردند
در خاك عثماني اقامت داشتند و گروه سـوم كسـاني كـه اصـلاً ايرانـي بودنـد و بـراي        

). 518-519/ 7: 1375همـان،  (كردنـد   وآمد مـي  جارت يا زيارت به خاك عثماني رفتت
گونـه ارتبـاط و    طور دائم در خاك عثماني اقامت نداشتند و هـيچ  ازآنجاكه گروه سوم به

كردند، كارپرداز تنها رسيدگي به تابعيـت دو گـروه اول را جـايز     اي با آن پيدا نمي علاقه
خواست كه درمورد اين دو گروه دقت و بررسي لازم را  ر ميشمارد و از مسئولين ام مي

آورند تا اگر اين افراد بعد از انتشار قانون تابعيت تبعه دولت ايـران شـدند و يـا     به عمل
  ). 519: همان(ها باطل اعلام گردد اند، تابعيت ايراني آن اگر از مادري عثماني زاده شده

  
  نتيجه. 3

شده، ظلم و تعدي يك دولت در حق اتباع خود، تسهيلاتي كه  اساس مطالب گفته بر
كـرد، سـوء رفتـار اتبـاع نسـبت بـه يكـي از         يكي از طرفين براي اتباع مقابل ايجاد مـي 

شـد،   وطنانش و به دنبال آن فرار از تعقيب و مجازاتي كه براي وي در نظر گرفته مي هم
ور خود براي دسـت زدن بـه اعمـال خـلاف قـانون،      بيرون آمدن تبعه از قيد قوانين كش

كارگيري سياست زور و اجبار، شغل، شرايط اقتصادي و علاقه قلبي از دلايلي بود كه  به
در ايـن ميـان   . شدند دادند يا مجبور به تغيير آن مي اتباع طرفين تابعيت خود را تغيير مي

رآمد و كاهش نفـوذ  دولت عثماني براي افزايش جمعيت و نيروي جنگي خود، كسب د
ايران در منطقه، با استفاده از تهديد و زور يا وضع قوانين جديد مانند قانون تبعيت مادر 

آورد و  عرب يا قانون به عسكري بردن اتباع، بالاجبار ايرانيان را به تابعيت خـود درمـي  
  . داشت ها روا مي در اين راه انواع اجحافات را نسبت به آن

اي طولاني، بدون جـواب   ن به اين مسئله، معمولاً بعد از پروسهاعتراضات دولت ايرا
طـرف   ايران در تلاش بود تا از تغيير تابعيت اتباعش جلوگيري كند، اما ازيك. باقي ماند

ايجاد تسهيلات توسط دولت عثماني در اين راه كه درخواست تابعيـت اتبـاع را بـدون    
رفت و از طرف ديگر قـدرت عثمـاني   پذي توجه به قوانين و بدون هيچ قيد و شرطي مي
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در تحميل قوانين خود به دولت ايران و توانايي دستيابي بـه هـر آنچـه مـدنظرش بـود،      
هـاي دولـت ايـران در منـع اتبـاع از تغييـر        تـلاش . گذاشت هاي ايران را ناكام مي تلاش

بـه   تابعيت يا مقابله با اقدامات عثماني در مسئله تابعيت، محدود به اعتراض و شـكايت 
مقامات عثماني، فرستادن سفير يا نماينده به باب عالي و يا تشويق و پذيرش درخواست 

  . ماند نتيجه مي تلاشي كه معمولاً بي. تغيير تابعيت اتباع عثماني بود
  

  ها پيوست

  1سند شماره 
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  2سند شماره 

 

  3سند شماره 

  پي نوشت
 

 است كه بر اساس آن مليت هر شخص بر اساس مليت يك يا هـر  تابعيت اي از اعطاي شيوه 1
  ). 38: 1372مدني،: رك(شود دوي والدين او تعيين مي
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اساس هر فـردي كـه    اين طريقي كه تابعيت اشخاص از روي محل تولدشان معين شود كه بر2
: رك(كنـد  آن كشور را هم دريافت مي تابعيت شود در قلمرو يا سرزمين يك كشور متولد مي

  .)40: 1372مدني، 
و سياستمدار بزرگ اصفهان بود كه نقش بسيار مهـم   بانفوذنوراالله اصفهاني، از علماي  آقا حاج3
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